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  مشاركت در مبارزات انقلاب اسلاميگزيني تا  از تأييد نابساماني و عزلت
  smataghavi@um.ac.irدانشيار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  / سيد محمد علي تقوي

  athari@um.ac.irاستاديار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  /سيد حسين اطهري
  وسي مشهدفارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد علوم سياسي از دانشگاه فرد /حوا بخشي ايوري
  چكيده

ي اخير در انديشه ها سالمكتب تفكيك يكي از مكاتب فكري است كه طي 
بيـان   ايـن مكتـب اساسـاً     اهميت يافتـه اسـت.   هاي علميه شيعي و حوزه

شناختي و روش شناختي در خصـوص چگـونگي فهـم     اي معرفت نظريه
 نقـل،  ، يعنـي متون ديني است كه در آن بر تمايز سه روش معرفت ديني

گـويي   اين مقاله درصدد پاسـخ  شود. تأكيد مي يكديگراز  فلسفه و عرفان 
به اين پرسش است كـه مكتـب تفكيـك بـه چـه رويكردهـايي در حـوزه        
سياست منجر شده است. در پاسخ بايد گفت مطالعه آثار بزرگان مكتـب  

ها علاقه چنداني بـه سياسـت از بعـد نظـري      دهد كه آنتفكيك نشان مي
انـد. تنهـا اسـتثنا،    بر جاي نگذاشتهيفاتي در اين باب از خود نداشته و تال

، بيشتر آثار او داراي جنبه سياسي و اجتمـاعي  محمدرضا حكيمي است
در است. برجستگي انديشه او توجه به قسط و عـدالت اجتمـاعي اسـت.    

فرايند مبارزات انقلابي، رفتار سياسي تفكيكيان در عمـل، بسـيار متنـوع    
نشــيني و حتــي يــافتن توجيــه بــراي اســتمرار وشــهبــوده اســت و از گ

پيشــين تــا مشــاركت در مبــارزات نابســاماني و ســتم در دوران رژيــم 
     گيرد.سياسي در خلال انقلاب اسلامي را در بر مي

   
فلسـفه، عرفـان،     نگرش ديني، رويكرد سياسي،  مكتب تفكيك، :واژه كليد

  سياست.
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  مقدمه
در  اي طي مقالـه  حكيمي براي نخستين بار توسط محمد رضا» مكتب تفكيك«اصطلاح 

منـدان بـه    مطرح شد و مـوجي از توجـه را در علاقـه    1371در سال  نامه كيهان فرهنگي ويژه
حكيمى اين اصطلاح را براى بيان طرز فكر انديشمنداني به كار برد  انديشه ديني برانگيخت.

انـد . او سـيد موسـى     ها طي يك صد سال اخير از حوزه علميه مشـهد برخاسـته   بيشتر آنكه 
زرآبادى، ميرزا مهدى اصفهانى و شيخ مجتبى قزوينى را سه ركن عمده مكتب تفكيك بـه  

). با اين وجود، انديشـمندانى كـه خـود را    45:ب1382آورد (محمدرضا حكيمى،  شمار مى
اى طـولانى دارد و   اند كه ايـن طـرز فكـر سـابقه     ند، مدعىدان متعلق به اين مدرسه فكرى مى

  ). 69 :1378ريشه آن را بايد در صدر اسلام جست وجو كرد (سيدان، 
اين مكتب در قرن چهاردهم هجـري شمسـي و در خـلال درس فقـه و اصـول ميـرزاي       

 ق)، ملقـب 1365-1303نائيني شكل گرفت. از بين شاگردان نائيني، ميرزا مهدي اصفهاني (
گـردان شـد. ميـرزا معتقـد بـود بايـد ميـان تعليمـات         به شيخ مؤسس، از فلسفه و عرفان روي

صريح دين و آنچه به سبب ترجمه فلسفه يوناني و ترويج تصوف پديد آمده است، تفكيك 
). 423 :1379اند (ابراهيمـي دينـاني،    كرد. از همين رو، او را بنيانگذار نگاه تفكيكي خوانده

اصـفهاني و پيـروانش در مشـهد باعـث شـد مـرام تفكيـك و انديشـه          حضور ميـرزا مهـدي  
هاى برجسته اين طرز فكـر، غالبـاً    شخصيت مخالفت با علوم عقلي، در اين شهر تمركز يابد.

از همراهان يا شاگردان ميرزا مهدى هستند. سـيد موسـى زرآبـادى، شـيخ مجتبـى قزوينـى،       
جواد تهرانى، محمد باقر ملكـى ميـانجى،    ميرزا ،ميرزا هاشم قزوينى، شيخ حسنعلى مرواريد

بـا پيـدايي شـيخ محمـود حلبـي      انـد.   سيد جعفر سيدان و محمدرضا حكيمـى از ايـن جملـه   
هـا شـناخته شـدند.    ها و ولايتيخراساني، بخشي از پيروان اين مكتب با عناويني چون ولايي

ب در محـاق  پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ايده تفكيك تا زمـان درگذشـت رهبـر انقـلا    
بـه دسـت محمدرضـا حكيمـي بـا       1372سكوت فرو رفت و سرانجام اين سكوت در سـال  

  انتشار مقاله مكتب تفكيك شكسته شد.
به گفته محمدرضا شفيعي كدكني، اين مكتب، نوترين فكري است كـه در پنجـاه سـال    

ويـژه   اخير در ايران عرضه شده و داراي جايگاهي قابل توجـه نـزد انديشـمندان دينـي و بـه     
تفكيك حتي آنگاه كه نه به عنـوان يـك مكتـب، بلكـه نـوعي نگـاه       محافل حوزوي است. 

نقادانه به فلسفه اسلامي محسوب شده، باز هم توجه بسياري را به خود جلب كرده است. در 
همين راستا، در باره نظرات اعتقادي اين جريان فكري آثار متعددي به رشته تحرير درآمده 
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اواني شكل گرفته است. با اين حال، در باب انديشه ها و افكار سياسـي ايـن   هاي فر و مناظره
مكتب تا كنون كار پژوهشي قابل توجهي صورت نگرفته است. در اين مقالـه ابعـاد سياسـي    

گيـرد. پرسـش آن اسـت كـه ايـن مكتـب در حـوزه         مكتب تفكيك مورد ارزيابي قرار مـي 
در اين مقاله، ابتدا به طور خلاصه وجـوه  ت. هايي را به همراه آورده اس سياست چه رويكرد

هـاي سياسـي منتسـبان بـه ايـن مكتـب        برجسته نگرش ديني مكتب تفكيك و سپس ديدگاه
اين مقاله با استفاده از آثار مكتوب منتسبان به مكتـب تفكيـك و    گيرد. مورد بحث قرار مي

الله سيد جعفر سيدان ا نيز مصاحبه اختصاصي با دو تن ازرهبران فكري مكتب تفكيك، آيت
   الله مهدي مرواريد گردآوري و تنظيم شده است.ا و آيت

  نگرش ديني مكتب تفكيك  
گيري هاي ديني مكتب تفكيك، به سبب تغيير و تحول آن از زمان شكلمطالعه ديدگاه

هـاي  ديـدگاه  -الف: ها را به دو بخش تقسيم كنيمتاكنون، مستلزم آن است كه اين ديدگاه
بنيانگذاران مكتب تفكيك كه مربوط به نيمه قرن چهاردهم قمري بوده و از سوي سه ركن 

ميـرزا   -2ق) 1353-1294سيد موسي زرآبادي قزويني( -1« :عمده اين مكتب كه عبارتنداز
مطـرح  » ق)1386-1318شـيخ مجتبـي قزوينـي(    -3ق) 1365-1303مهدي غروي اصفهاني(

دهندگان راه و شـارحان مكتـب   هاي ادامهديدگاه -). ب28-27 :1383شده است (اسلامي،
شـود. حكيمـي خـود را     تفكيك، كه دوره زماني اواخر قرن چهاردهم تا كنون را شامل مي

هـاي آنـان معرفـي    هاي خود را عين آمـوزه داند و آموزهدهنده راه مؤسسان مكتب ميادامه
و از آن قرائتـي تـازه عرضـه     رسد كه در مبـاني آنـان تغييراتـي داده   كند، ولي به نظر ميمي

گـاه  بـا ديـد   مسـئله كند، حداقل در سه كرده است. آنچه او به نام مكتب تفكيك مطرح مي
توجـه بـه    -نسبت ميان وحي و عقل و كشف. ب -الف« :مؤسسان اين نگرش متفاوت است

  ).34 :1383(اسلامي،» اجتماعي مكتب تفكيك – جنبه سياسي  -فلسفه و فلاسفه. ج
ترين رأى انديشمندان متعلق به اين طرز فكر كه دليل نـام گـذارى    ن و بنيادىتري اساسى

است، قائل شدن به تفكيك و تمايز بين معـارف الهـى و معـارف    » مكتب تفكيك«ها به  آن
اند، معارف الهى و حقايق رسـيده از   ها مدعى ). آن47-46:ب، 1382بشرى است (حكيمى، 

يد با معارف بشرى درآميخـت؛ چـرا كـه آن معـارف     طريق قرآن و روايات معصومين را نبا
ها امورى آميخته با باطل. از اين رو، براي خالص ماندن معارف الهى  اند و اين حقيقت مطلق

تفكيكيان اوليه براي فلسـفه   ها را از آميخته شدن با علوم بشرى محفوظ نگه داشت. بايد آن
دانسـتند كـه خـود را از    ن را كساني مـي و عرفان هيچ ارجي قائل نبودند و فيلسوفان و عارفا
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، راه عقـل را راهـى تيـره و    »ابواب الهدى«مهدى در كتاب  ميرزاشمرند. نياز ميبيت بياهل
ى در س ـجـز ديوانگـان ك   بودجوى معرفت از آن را عين ضلال مبين دانسته و معتقد و جست

عقل و عرفـان كـاملاً جـدا    . او راه دين را از راه )211 :1363اصفهاني، ( گذاردآن قدم نمى
ورزيد كه علوم الهي براي ريشه كني علوم بشـري نـازل شـده اسـت؛     دانست و تاكيد ميمي

بدون وحي هيچ راهي براي شناخت خداوند وجود ندارد، سنخ علوم بشـري از علـوم الهـي    
). از 12-6 :1363كاملاً جداست و علوم بشري يكسره جهالت و تاريكي اسـت (اصـفهاني،   

خـواني موجـب هـدم اسـلام و     فلسـفه « :كـرد  رو، در باره فلسفه چنين اظهـار نظـر مـي   همين 
رود كــه او در مخالفــت خــود بــا فلســفه تــا جــايي پــيش مــي». فيلســوفان مخربــان اســلامند

اسـت، نادرسـت خوانـده و    » عليت«ها را كه  شود و اساس آناستدلالات منطقي را منكر مي
 ). 30 :1383مي، شمارد (اسلاها را از بن باطل مي آن

تري نسبت بـه عقـل و فلسـفه داشـت. او كـه      خراساني نظر ملايمشيخ مجتبى قزوينى اما 
بايد فلسفه بخوانيد و فلسـفه بدانيـد، تـا فـرق      كرد، معتقد بود فلسفه تدريس مي ها سالخود 

ا ر برانگيـز در ميـان آدميـان    مسائل اخـتلاف قرآن و فلسفه را لمس كنيد. قزويني معتقد بود 
برخى از  ، اما، فلسفه مبتنى بر منطق استبه نظر اوتوان به كمك عقل فلسفى حل كرد. نمى

براى رفع اختلاف در اين ميزان (منطق)، ميزان ديگرى وضع «مسائل منطقى بديهى نيستند و 
    ).37 :1387(قزوينى، »نشده است

تعديل شد، تـا جـايي   مندان به مكتب تفكيك نسبت به عقل  با گذر زمان، نظرات علاقه
حركت بـر اسـاس عقـل      سيدان معتقد است اساس حركت صحيح، هللا كه براي نمونه آيت

گيـري از عقـل و   و بـا بهـره   است. سيدان بر آن است كه اسلام همگان را به تعقـل واداشـته   
). به نظر 12 :1388كند (سيدان، ها را به درك حقايق تشويق ميقواعد روشن عقلاني انسان

عين عقل و عقل عين وحي است. عقل، سند و حجـت اسـت و چنـان قـدرت و       وحي،«، او
گيـرد. سـنگ بنـاي هـر     بـر اسـاس آن صـورت مـي     اصالتي دارد كه هر حركت صـحيحي،  

(سيدان و ديگـران،  » باشدگاه وحي نيز ميساختمان ارزنده فكري، تعقل است كه البته تكيه
1388: 23.(  

نسبت ميان فلسفه الاهي اسلامي بـا  «خود معتقد است كه  حكيمي نيز بر خلاف پيشينيان
). وي بـر  308 :1381(حكيمي، » وحي قرآني، تباين كلي نيست، بلكه عدم تباين كلي است

فشارد كه فلسفه و عرفان ارج و جايگـاه خـاص خـود را دارنـد و مكتـب      پاي مي مسئلهاين 
مكتب تفكيـك ضـمن   «شناخت. ها را  ها نيست؛ بلكه بايد حد آن تفكيك در صدد نفي آن
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مطالب فلسفه و عرفان چنان نيست كه صد در صد و در  :گويدتكريم فيلسوفان و عارفان مي
 :1378(حكيمـي،  » همه جا و همه موارد و مسائل، منطبـق و مطـابق بـا مبـاني وحيـاني باشـد      

). حكيمي در تقرير جديد انديشـه تفكيكـي، از جـدايي ديـن، فلسـفه و عرفـان سـخن        154
وحي، عقـل و   :ها. بشر براي دريافت حقايق، سه راه در پيش دارد گويد و نه تعارض آن مي

كشف. اين سه راه هم از نظر منبع و هم از نظر شيوه، بـا يكـديگر متمايزنـد. حكيمـي وجـه      
تفكيـك در لغـت بـه    « :نويسد دهد. او مي تسميه نام مكتب تفكيك را به همين امر نسبت مي

چيـزي و  » سـازي نـاب «(چيـزي را از چيـزي ديگـر جـدا كـردن)،      است » جداسازي«معناي 
، مكتـب جداسـازي سـه راه و روش معرفـت و سـه      »مكتـب تفكيـك  «آن. » خالص كـردن «

ها و تـأملات و تفكـرات انسـاني، يعنـي راه و روش      مكتب شناختي است در تاريخ شناخت
  . )47-46 :ب1382(حكيمي، » قرآن، راه و روش فلسفه، و راه و روش عرفان

مكتــب تفكيــك موجوديــت فلســفه را  متــأخرينشــود كــه  بــدين ترتيــب مشــاهده مــي
ــي ــي    م ــتن آن را لازم م ــدن و دانس ــري و خوان ــد و فراگي ــال،   پذيرن ــين ح ــمارند؛ در ع ش
هايي براي آن قائلند، مانند اين كه خواننده آراء فلسفي بايد محكمات اسـلامي و   شرط پيش

بداند، تأويل صـورت نگيـرد، اسـتقلال معـارف اسـلامي بـه       مباني خالص قرآني را از پيش 
رسميت شناخته شود، از تقليد فكري پرهيز گردد و به تجريد محض اكتفا نشود (حكيمـي،  

فلسفه خواندن لازم اسـت و بـه فلسـفه معتقـد     « :نوتفكيكيان معتقدند ). 456-455 :ب1382
كيكيان اوليه راجع به عقل به نظرات اخباريان ). ديدگاه تف22  :1359(وكيلي، » گشتن ناروا

پذيرنـد. امـا متـأخرين     شبيه است كه هيچ حكمي را فراتر از آنچه در نقل آمـده اسـت نمـي   
 معتقدنـد  و دانسـته منابع فقه  ءعقل را جز ترند كهمكتب تفكيك به نظرات اصوليان نزديك

 يهـان نيـز در مـورد آن بـه    فق اي در كتاب و سنتّ يافت نشـود و در مواردي كه حكم مسئله
   .، بايد به دستور عقل عمل كرددست نيابند اجماع

مكتب تفكيك معتقد است كه برتري و اصالت منحصر در شناخت ديني است. يكي از 
اصول تفكيكيان آن است كه از ميـان سـه راه كسـب معرفـت، راه ديـن برتـرين راه بـوده و        

). اصحاب مكتـب تفكيـك تاكيـد    42 :1383تر است (اسلامي، شناخت حاصله از آن اصيل
دارند كه معارف وحياني را بايد به صورت خالص و بـه دور از تأويـل از آيـات و روايـات     

هـاي علـوم بشـري آميخـت (موسـوي،       درك كرد و نبايد علم قرآني و حديثي را بـا رشـته  
1382:  20.(  

آنـان  سـيار دارنـد.   تفكيكيان در شناخت حقايق بر اهميت ظاهر آيات و روايات تاكيد ب
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معتقدند اگر از محتوي و ظواهر مفهومي آيات و اخبار چشم پوشيم، خـود را از بسـياري از   
. به اعتقاد ايشان، زبان ديـن،  )130  :1378 (حكيمي،ايم  حقايق و علوم معارفي محروم كرده

أويـل و  زباني روشن و دور از پيچيدگي و دشواري بياني است؛ در نتيجـه، متـون دينـي بـه ت    
تفسير نيازي ندارند. تفكيكيان بر اين باورند كه حجيت ظاهر اصلي عقلايي است كه قـرآن  

). در قرآن تصرف نبايد كرد بلكه در 43 :1383كريم هم به آن اشاره كرده است (اسلامي، 
ا در ) (آي ـ24أفلا يتدَبرون القرانَ أَم علي قُلـوب أقفالُهـا (سـوره محمـد، آيـه       :آن تدبر نمود

اند؟). به اعتقاد حكيمـي، تصـرف در    هاي خود قفل زده كنند يا بر دل آيات قرآن تفكر نمي
قـرآن بـه   » فهـم برهـاني  «كند و به تـوهمِ  قرآن و تأويل آيات آن، آدمي را از قرآن جدا مي

  ).60 :1378دهد (حكيمي، سوق مي» فهم فلسفي«
به تفصيل دربـاره   بيان الفرقاندر شيخ مجتبي قزويني كه جزء مؤسسين اين مكتب است 

تأويل قرآن سخن رانده است و آن را مخالف با حكم عقل و حكم صريح آيات و روايات 
تأويل و توجيه اصول همگاني دسـتورهاي عمـومي انبيـا و اوصـيا (ع) كـه ضـامن       «داند. مي

صـحه  وي بـر ايـن نكتـه    ». باشـد سعادت بشر است عقلاً و نقلاً حرام و ظلم بـه گوينـده مـي   
گذارد كه قرآن داراي اسرار و بطون زيادي است كه درك آن مختص به خواص است  مي

و همه كس توان آموزش آن را ندارد. اما وي تأويل توسط فلاسفه و عرفا را نهـي كـرده و   
  ). 48 :1387دهد (قزويني، آن را در انحصار مرتبطان با وحي قرار مي

كند كـه قـرآن در   عقل حكم مي« :نويسد مي حكيمي هم در تاييد سخنان قزويني، چنين
كـه   –معارف خويش، كامل و مستقل و مستغني بالذات اسـت، و طريـق تعقـل قرآنـي نيـز      

طريقـي كامـل و مسـتغني اسـت و نيـازي بـه هـيچ         –مبتني بـر تعقـل خـالص فطـري اسـت      
). در واقـع،  112-111 :1378(حكيمـي، » گرايـي نـدارد   مددجويي و ضميمه سازي و تأويـل 

نياز از هر ي از دلايل لزوم تفكيك همين است كه الهيات و معارف قرآني و اوصيايي بييك
  اي ديگر، چه شرقي و چه غربي است.مكتب و نحله

به نظر تفكيكيان، اصول دين، همواره ثابت و واقعي است و هيچ بخشي از آن نيازي بـه  
ازي بـه تكميـل و اسـتنباط    استنباط ندارد. عقايد حقاني معلوم و دين خدا كامـل اسـت و ني ـ  

رجـوع كـرد و    ياز هـر قـوم و ملت ـ   ،يو دانش يتوان به هر علم يم«آنان معتقدند  البتهندارد. 
و عرفان  يونانيوارد كردن فلسفه  مسئلهدر  كنيبود، اخذ نمود ل يها مطلب درست اگر در آن

رجـوع از   ن،يهـا در مسـاجد و مـدارس مسـلم     آن ختنياسلام و ر طيبه مح يو گنوس يهند
دربـار خلفـا و    ياز سـو  ياس ـيس ينگ ـتهـاجم فره  يبلكه اصطلاحا نـوع  ؛نبود نيمسلم يسو
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السلام  هميعل تيقرآن و اهل ب هيو معارف راق هيبه اسلام، در برابر علوم عال رمعتقديغ يجمع
  ).1389(حكيمي، » صورت گرفت

  هاي سياسي مكتب تفكيكديدگاه
سياسي مكتب تفكيك آن بوده است كه بنيانگذاران يكي از علل كم توجهي به نظرات 

دهندگان آن، به اسـتثناي محمـد رضـا حكيمـي، سـخني بـه تفصـيل در بـاره         مكتب و ادامه
اند تا مبناي كار پژوهندگان قـرار گيـرد. بـه همـين جهـت نگارنـدگان مقالـه        سياست نگفته
ز مـنش، اعمـال و رفتارشـان    لاي آثار معتقدين به اين مكتب و ني اند تا از لابه حاضر كوشيده

در ايـن قسـمت، ابتـدا بـه     هاي سياسـي آنـان را اسـتخراج كننـد.     در حوزه سياست، ديدگاه
هـاي نوتفكيكيـان    پردازيم و سپس ديدگاه بررسي نظرات و منش سياسي تفكيكيان اوليه مي

هـاي محمـد رضـا     كنـيم. ديـدگاه   جـو مـي  و يا ادامه دهندگان راه مكتب تفكيـك را جسـت  
  شوند. مي به دليل متمايز بودن در قسمتي مجزا بررسي ميحكي

  گذران  بنيان )1
هـاي  شود و در مورد فعاليـت ، مطالب سياسي مشاهده نمياصفهاني در آثار ميرزا مهدي

الله مرواريـد در مـورد مـنش    ا اجتماعي و سياسي وي نيز نگارندگان مطلبي را نيافتنـد. آيـت  
   :گويد ميرزا مهدي مي

ياري از علمـاي  نه خود كه مصادف با دوران پهلوي اول بوده است مانند بس ـوي در زما«
نمود و در عين حال هم در خفا به جلسات  گيري اختيار كرده و تقيه مي ديگر انزوا و گوشه

داد. ولي او به ولايت فقيه( به طور كلـي و بـه   تعليم و تدريس اعتقادات ديني خود ادامه مي
  . »مرواريد) هللا اختياراتي براي فقيه) اعتقاد داشته است (مصاحبه با آيتمعني در نظر گرفتن 

اما سيد موسي زرآبادي نيز كه جزء اركان اوليه مكتب تفكيك است در قلمرو سياست 
درباره  مكتب تفكيكمحمد رضا حكيمي در كتاب هايي بوده است.  صاحب نظر و فعاليت

  :ستشخصيت سياسي و اجتماعي زرآبادي نوشته ا
حضرت سيد، با وجود همه آن اشتغالات ظاهري و باطني ... به امر مشروطيت (كـه در  «

نگـارد.... و ظـاهراً   ي درباره فوايـد آن مـي  ها سالكند و رآيد)، توجه مي زمان وي پيش مي
در  -حـدود ده صـفحه  -ي هـا  سالمرحوم سيد در اوان مشروطيت طرفدار آن بوده و حتي ر

د است. ولي بعـدها بـر اثـر بـروز انحرافـاتي در نهضـت مزبـور از        مدح آن نگاشته كه موجو
هـم توجـه بـه     :مخالفان جدي آن گرديد. موضوع از هـر دو بعـد جالـب و آموزنـده اسـت     

تكليف سياسي و اجتماعي ديني و پرداختن بـه آن بـه انـدازه تـوان، و هـم بـه هنگـام بـروز         
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(حكيمـي،   .»حه نگذاشـتن هـا ص ـ  انحراف، كنار كشـيدن و مخالفـت كـردن، و بـر انحـراف     
  ).197-196 :ب1382
هـاي  يكي ديگـر از تفكيكيـان اوليـه اسـت. او در فعاليـت      يخراسان ينيقزو يمجتب خيش

 ورزيده و در مبارزات دينـي و سياسـي بـي    سياسي و اجتماعي با شور و اعتقاد مشاركت مي
او بـه زمـان رضـا شـاه     هـاي سياسـي    نهـاده اسـت. سـابقه فعاليـت    هيچ پروا پا بـه ميـدان مـي   

دليـل مبـارزه بـا      بـه  ش1314در سـال   گوهرشادقيام مسجد قضيه در كه  گردد، زماني بازمي
   كشف حجاب به مدت هفت سال به قلندرآباد فريمان تبعيد شد.

هاي سياسي ايشان، تا جايي كه در مطبوعـات محلـي خراسـان بازتـاب     نخستين كوشش
شود. ايشان در كنـار ميـرزا جـواد آقـا تهرانـي،      شمسي مربوط مي 1330يافته، به اواخر سال 

شيخ غلامحسين محامي، شيخ مرتضي سبط، شيخ محمود حلبي، ميرزا محمد رضا كلباسي، 
شيخ محمد الهي، شيخ علي خراساني، شيخ مرتضي عيدگاهي، ميرزاحسن نجـات، مـدرس   

فقيـه سـبزواري از سـوي     ...ا آيـه سيد يـونس اردبيلـي و    ...ا پايين خياباني، با صلاحديد آيه
مجلـس   17روحانيت براي تعيين نمايندگان ايـن صـنف در مجلـس شـوراي ملـي در دوره      

  ). 593-591 :1382شوراي ملي، انتخاب شدند (رحيميان، 
بعد از دستگيري امام خميني، شيخ مجتبي قزويني براي ابراز تنفـر از ايـن    1342در سال 

شان اقداماتي انجام داد. طبق درخواست وي، ائمه جماعـات  عمل و اعتراض به دستگيري اي
مسجد گوهرشاد و ساير مساجد مشهد، به عنوان اعتـراض تمـام نمازهـاي جماعـت در ايـن      

روز ادامه يافت. اين عمل بازتاب شديدي داشت، بـه   40شهر را تعطيل كردند كه تا حدود 
خـود در   قزويني هرشاد آوردند.طوري كه ائمه جماعت را با تهديد براي نماز به مسجد گو

اعتراض به بازداشت امام خمينى، از مشـهد بـه تهـران آمـد و بـه جمـع روحـانيون معتـرض         
   ).192 :1382(رحيميان،  پيوست

در داخـل حـرم    شدفـن  خمينـي از از امـام  او  به علت دفـاع  پس از فوت ايشان، ساواك
در صحن مطهـر بـه    ، ايشاندخلاف ديگر علماي مشه بر ممانعت به عمل آورد. لذارضوي 

سـيد   قزوينـي، ماننـدآيت االله   شـاگردان  ). برخي از 193 :1382(رحيميان،  شد خاك سپرده 
انقـلاب  مبـارزات قبـل از   در ،واعظ طبسـي  هللا  آيتو  خزعلي هللا  آيت ،محمدرضا سعيدي

اسـلامي  فعال بودند. حكيمي معتقد است كه قزويني در پيوستن خراسان به جريـان انقـلاب   
  ).246 :ب1382(حكيمي،  اي داشته استنقش عمده
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  متأخرين  )2
دهندگان راه مكتب تفكيك اسـت نيـز از    ميرزا جواد آقا تهراني كه از متاخرين و ادامه

كه با برخي فعالان سياسي همچـون نـواب صـفوي    بود، چنان جو برخوردار مبارزه اي روحيه
  :ارتباط داشت

اب صفوي قيام نمود و در مقابـل ادعاهـاي احمـد كسـروي     آن زمان كه سيد مجتبي نو«
نتوانست صبر نمايد تا عاقبت او را به جهنم فرسـتاد، تهرانـي محبتـي شـديد از نـواب در دل      

نمود. وقتي با خبر شديم كه نواب صفوي با جمعـي از فـدائيان اسـلام    داشت و او را دعا مي
ورزيديم ها كه به نواب عشق مياز طلبهوارد مشهد شده و در مهديه اقامت دارند، ما جمعي 

به ديدنش رفتيم... از ميان علماي مشهد، فقط ميرزا جواد آقا را ديديم كـه آمـد و در كنـار    
  ).472 :1382(آرزومندي، .»نواب قرار گرفت 

هـاي اجتمـاعي    پذير نبود ميرزا جواد آقـا بـه فعاليـت    آنگاه هم كه فعاليت سياسي امكان
ال، با همكاري جمعي از دوستان پزشك خود، در تاسيس اولين مركز روي آورد و براي مث

ش مسـاعدت ورزيـد   1334خيريه درماني مشهد بـه نـام درمانگـاه خيريـه بينوايـان در سـال       
  ). او در رسيدگي به بينوايان و محرومين سعي وافر داشت. 471 :1382(آرزومندي، 

اي بارزه بـا طـاغوت و ظلـم را وظيفـه    پيش از انقلاب، م ها سالميرزا جواد آقا تهراني از 
دانسـت و در خـلال تـدريس، بـه خصـوص درس تفسـير، بـه ايـن نكتـه اشـاره            همگاني مي

هــاي وي حساســيت داشــت و  كــرد. از همــين رو، رژيــم حــاكم نيــز نســبت بــه فعاليــت مــي
فرستاد تا بتوانـد حركـات او را زيـر نظـر     مخصوصاً در درس تفسير وي مأمورين مخفي مي

باشد (مصاحبه با آيت الله سيدان). ميرزا در مراحل مختلـف از نهضـت اسـلامي ايـران     داشته 
ها و تظاهرات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي شركت پشتيباني نمود، چنان كه در راهپيمايي

ورزيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در خلال جنگ عراق با ايران، ميرزا جواد  فعال مي
  جنگ و در كنار رزمندگان حاضر شد.آقا بارها در جبهه 

 هـاي  سـخنراني واعظ سرشناسي بـود و   ،ولايي، مشهور به حلبيه تشيخ محمود ذاكرزاد
نهضـت  از و در مشـهد   ه سياسـي را تاييـد  مبـارز  ،در دوران مصـدق او  .بسيار نافذي داشـت 

محمود حلبي در شمار آن دسته از اعضـاي مكتـب تفكيـك     .كرد مي حمايتمقاومت ملي 
از مشـهد كانديـداي    1331است كه به اقدامات عملي و سياسي مبادرت ورزيد. او در سال 

). حلبي از روحانيان سياسي بـود كـه   375 :1383مجلس گشت، اما انتخاب نشد (جعفريان، 
تهيـيج مـردم و در    هـاي آتشـيني بـراي   در خلال نهضت ملي شدن صنعت نفـت، سـخنراني  
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مـرداد سياسـت را تـرك     28كرد، اما بعد از كودتاي كاشاني ايراد مي لها جانبداري از آيت
، »انجمن خيريـه حجتيـه مهدويـه   «). وي را جزء مؤسسين اصلي 468: 1381گفت (حسينيان،

  تاسيس شد.  1332دانند كه در سال ميبهاييت  انجمن ضدانجمن حجتيه يا مشهور به 
كـه   ريـزي شـده بـود   پـي  اين تفسير از امامتري اعضاء انجمن حجتيه بر اساس فكپايه 

بر اساس همين ديـدگاه   .دخالت در كار امام معصوم است ،تشكيل حكومت در زمان غيبت
و اعتقاد  ندپرداخت ميبا آن به مخالفت حتي  وكرده از هر حركت اصلاحي و انقلابي پرهيز 

لااقل بـا  -در گسترش ظلم و فساد  حضرت مهدي بايد داشتند براي فراهم شدن زمينه ظهور
). 109 -154 :1375جمعـي از نويسـندگان،   (كوشـيد   –سكوت و جلوگيري نكـردن از آن  

وقتـي جهـت   ولى  ؛آن انجمن را تأييد نمودند روحانيان بلند مرتبهآغاز برخى از  گرچه درا
گسـترش ظلـم در   توجهي بـه   بيهاى انقلابى و  به حركت را پشت كردنحركت اين گروه 

پـس  و تأييدات خود را  برخاسته با انجمن مزبور به مخالفت ايشانجامعه يافتند، گروهى از 
انقـلاب   از همراهـي بـا حركـت   . پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز انجمـن حجتيـه   گرفتند

امـام   1362مـاه   تيـر  26در  .رو بسيارى از اعضا از آن خـارج شـدند    اين كرد، از خودداري
 )جع ـ(بايد معصيت زياد شود تـا امـام زمـان     سخناني كساني را كه معتقد بودند طي خميني
گيـرى امـام نسـبت بـه نظـرات       پس از موضـع مذمت قرار دادند.  كند، به شدت مورد ظهور
  .اي رسماً انحلال خود را اعلام كرد بيانيه يط  انجمن ، اينمزبور

الله سيد جعفر سيدان يكي از متاخرين مكتـب تفكيـك اسـت كـه هـم اكنـون در       اآيت 
حوزه علميه مشهد به تدريس اشتغال دارد. از او نيـز اثـري كـه بـه امـر سياسـت بپـردازد در        
دست نيست، با اين حال، رويكرد وي گريز از سياست نبوده است. او در شمار افرادي بوده 

ي، چنـدين بـار همـراه شـيخ مجتبـي قزوينـي بـه قـم         است كه در زمان محمد رضا شاه پهلو
تشكيل  مسئلهكنند. در همين ديدارها، امام خميني  مسافرت كرده و با امام خميني ديدار مي

شده اسـت. آيـت    داشته و مشكلات و موانع پيرامون آن مطرح ميدولت اسلامي را بيان مي
به همراه چند نفر از « :گويد يهاي خود در زمان رژيم سابق م االله سيدان در خصوص فعاليت

مانند ميرزا جواد آقا تهراني، در خصوص اتفاقاتي كه در راستاي انقلاب در قـم و   دوستان، 
هاي مربـوط بـه انقـلاب را در    نامهگذشت جلسات مخفيانه داشتيم. اعلاميه و شبتهران مي

  سيدان).  لها(مصاحبه با آيت » كرديمسطح مشهد پخش مي
ان در خصوص رويكرد سياسي مكتب تفكيك معتقد است كه نقطه توجه سيد هللاآيت 

انـد راجـع بـه    مكتب تفكيك انديشه سياسي نيست. بلكه هر چه بزرگان ايـن مكتـب نوشـته   
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كند كه مكتب تفكيك هيچ مسائل اعتقادي است. ايشان در مصاحبه با نگارندگان اشاره مي
ي هـر وقـت وحـي در ارتبـاط بـا مسـائل       كند، ندارد. يعننظر خاصي جز آنچه وحي بيان مي

اي دارد، همان بايد اجرا شود. ولي ممكن است افـراد بـا توجـه بـه     سياسي و اجتماعي برنامه
هاي گوناگوني از وحي داشته باشند. به همين سبب، افراد در مسائل شرايط مختلف برداشت

ياسـي و اجتمـاعي   سياسي نظر واحد ندارند. فقها و علماي ديني هـم بـا توجـه بـه شـرايط س     
ممكن است در برداشت از وحي اختلاف نظر داشته باشند. در ارتباط با تشكيل حكومـت و  

در مورد تشكيل حكومت، به خصوص در  :دارد سيدان بيان مي هللا مسائل پيرامون آن، آيت
زمان غيبت، مكتب تفكيك ديدگاه خاصي به عنوان نظريه ندارد. نظـر افـرادي كـه بـا ايـن      

تبطند مثل نظر ساير فقها متنوع است. يك فقيه ممكـن اسـت بگويـد كـه فعاليـت      مكتب مر
براي برقراري حكومت اسلامي ضرورت ندارد و فقيهي ديگر عكس آن نظـر داشـته باشـد.    

به همين گونه  مسئلهراجع به قانونگذاري و امر به معروف و نهي از منكر و نظم و امنيت نيز 
كنند و گاهي نيز در اين باره اختلاف  اط واحدي از وحي مياست. فقها گاهي به اتفاق استنب

  نظر دارند.  
چه بسا عالماني كه از نظر مشي سياسي در يـك جهـت مشـترك    «:كندسيدان تاكيد مي

و به عكس   اند،اعتقادي كاملا مقابل يكديگر بوده -اما در موضوعات علمي سلوك كرده، 
و در مطالـب    سياسـي و اجتمـاعي مخـالف يكـديگر،    ي ها روشچه فراوان بزرگاني كه در 

هـاي   اند. با نگاهي به حيات علمـي و سياسـي شخصـيت   علمي دوشادوش هم حركت كرده
بـه فلسـفه و    توان افرادي را يافت كه در عرصه عقايـد،  مطرح در تاريخ معاصر به خوبي مي

طرفـداران ايـن دو    ولي در مشي سياسي و اجتماعي، مقابل عرفان اصطلاحي علاقمند بوده، 
ولـي    و نيز كساني كه در مباحث عرفاني و فلسفي روياروي هـم بـوده،    اند،گروه قرار داشته

هاي مبارزاتي متحد و هم سنگر بـاقي  در جبهه در مشي سياسي و اجتماعي اتفاق نظر داشته، 
  ).6-5  :1388(سيدان،  .»اندمانده

   محمدرضا حكيمي) 3
آيـد و تفـاوتش بـا     محمد رضا حكيمي در شمار متأخرين مكتب تفكيك به شـمار مـي  

هاي نظري سياست به بيان آراء خود پرداختـه   سايرين در آن است كه او به تفصيل در زمينه
ش) در بحبوحه نهضت ملي 1330– 1328ي ها سالاست. حكيمي در شانزده سالگي (حدود 
  :1382مبارزه سياسي روي آورد (سـلماني آرانـي،   شدن صنعت نفت، به فعاليت اجتماعي و 

). او پس از آشنايي با نواب صفوي در مشـهد مقـدس بـه شـدت تحـت تـأثير افكـار و        489
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هاي وي قرار گرفت و اقـدامات سياسـي و مبـارزاتي را لازم تشـخيص داد (سـلماني      انديشه
راي جوانـان مشـهد    هاي چهارشنبه ب، در محافلي كه شب1338). از سال 490 :1382آراني، 

هـا  گفت. اين فعاليتسخن مي» حكومت عادل«داير كرده بود، در باره » جلسه الغدير«به نام 
زماني بود كه هنوز از مبارزات علني و انقلاب اسلامي سخني در ميان نبـود. طـولي نكشـيد    

  ).489  :1382كه حكومت پهلوي آن محفل را تعطيل كرد (سلماني آراني، 
به تهـران مهـاجرت كـرد و در ايـن شـهر، بـه محافـل         1345اد ماه سال حكيمي در خرد

شدند، هاي روشنفكري ايران محسوب ميفرهنگي و روشنفكري متفاوتي كه آن روزها قله
پا نهاد. او همچنين به برخي از مؤسسات فرهنگي، مطبوعاتي و فكـري كـه در آن دوران بـا    

أثير گذار بودند راه يافت. در همين دوران، كردند و تهاي مختلف فعاليت ميها و هدفنام
بـر چنـدين كتـاب    » تعليقـات «وي براي پاسداشت فكر ديني و معـارف اسـلامي بـه نوشـتن     

  ).489 :1382مبادرت ورزيد (سلماني آراني، 
هاي فراواني نمود. در ابتـدا بـا   حكيمي در پيشبرد انقلاب اسلامي و اهداف آن، كوشش

در ايـن راه نهـاد و در معرفـي امـام خمينـي در آن دوران سـخت       قلم و بيان، تـوان خـود را   
هايي از خود نشان داد. از همه بالاتر نقش منحصر بـه فـرد او در وارد كـردن شـيخ      شجاعت

مجتبي قزويني در مسير مبارزه و انقلاب بود كه موجب پيوستن ساير علما و نيز ديگر اقشار 
  ).490 :1382شد (سلماني آراني،  مسير انقلاب و نهضت اسلامي مردم خراسان به

در ميان آثار حكيمي، كتاب امام در عينيت جامعه بـه زنـدگي امامـان معصـوم پرداختـه      
است. بخش نخست اين رساله تحليلي است مختصر از دوران زندگاني امامان تا پايان عهـد  

ران امام يازدهم. بخش دوم كتاب به دوره غيبت اختصاص دارد. حكيمي رهبري در آن دو
هـاي وحيـاني خـالص     ). تأكيـد وي بـر گـرايش   1366  خواند (حكيمـي،  مي» عالم«را از آنِ 

(خالص فهمي تعاليم آسماني، تدبر خالص قرآني و تعقلّ وحياني صرف) منحصر به قلمـرو  
مسائل ديني و مباحث الهي (به معنـاي خـاص آن) نيسـت. او در همـه شـئون حيـات، ماننـد        

دانـد.  را لازم مـي » وحـي «اقتصادي و معيشـتي، ارتبـاط انسـان بـا     هاي سياسي، قضايي،  جنبه
كـه روش زنـدگي    اسـت  المعـارف اسـلامي  ة دايـر كتاب الحياه حكيمي به گفته خود يك 

جلـدهاي  . )17-15  :1363(حكيمـي،   كنـد ترسيم مـي  جامعه فرد وبراي را  »آزاد و پيشرو«
هـايي از سـنخ حكومـت    كومـت هـاي وي در مـورد ح   بحث در بر دارنده الحياه اول و ششم

آن مانند عدالت است. هاي  ويژگيو  )عصر غيبتدر ب معصوم يحكومت نا(مانند  معصوم
حكومت اسلامي از نظر قرآن و احاديث (كتـاب و   جديدترين اثر حكيمي در باب سياست
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 اسـت.  منتشـر شـده   1391) نام دارد كه ترجمه جلد نهم الحياه بوده و در ابتـداي سـال   سنت
در عرصـه   اش گـزينش آيـات و روايـات توسـط او مبـين رويكـرد فعالانـه و انقلابـي        شيوه 

  شود. سياست است كه ذيلاً به سه محور مهم از مباحث وي در اين حوزه اشاره مي
 عدالت) 1-3

 و اهتمام ورزيدن بـه آن  سياسي بحث عدالت استمباحث در انديشه  ترين مهميكي از 
اجتماعي و سياست اسـت. حكيمـي   گيري يك مكتب فكري در امور  نشاندهنده نوع جهت

ورزد. او شـمار وسـيعي از آيـات و روايـات     در آثار خود تاكيد زيادي بر امـر عـدالت مـي   
منـد در جلـدهاي    مربوط به ضرورت اجراي عدالت و وجوه متفاوت عدالت را به طور نظام

بندي كرده است. بـه اعتقـاد او قـرآن     پيام جاودانه طبقهاول و ششم الحياه و همچنين كتاب 
. كريم با صراحت تمام، علت اجتماعي بعثت پيامبران را اجراي قسط و عـدل دانسـته اسـت   

 جامعه قـائم «، و در اقتصاد و معيشت، تنها »نظام بالعدل«حكيمي در سياست و قضاوت، تنها 
اي كـه  اي اسـت تهـي از فقـر، جامعـه    جامعـه داند؛ و اين جامعه مي» نظام قرآني«را » بالقسط

عدالت بر همه نواحي و جوانب آن فرمانروا است. در اين جامعه فقر بـه هـيچ روي پذيرفتـه    
شايسـته آن اسـت كـه    » جامعه بدون فقـر «). او معتقد است تنها 514 :1384حكيمي، نيست (

  ).1391صالح يا اسلامي خوانده شود (حكيمي، 
شود حكيمي بـه وجـه اقتصـادي عـدالت تـوجهي ويـژه دارد و در        مشاهده ميچنان كه 

الله يِـأمرُ  اإن « :شودخصوص اجراي عدالت و برقراري توازن اقتصادي اين آيه را يادآور مي
بالعدلِ و الإحسانِ و إيتاء ذي القرُبي، و ينهي عن الفحشاء و المنكرَِ و البغي، يعظكُـم لعَلّكُـم   

) (خداونـد بـه دادگـري و نيكوكـاري و بخشـيدن مـال بـه        90(سوره نحـل، آيـه  » تذََكروون
دهـد  كند، و به شما پند ميخويشاوندان امر، و از كارهاي پليد و زشت و ستمگري نهي مي

تعريـف عينـي   «اي تحت عنوان  حكيمي در مقاله ).488 :1384تا مگر پند گيريد) (حكيمي، 
آهنـگ آن دارم كـه    در اينجـا « :نويسـد  مـي اريافت، انتش 1390كه به سال » و عملي عدالت

تـرين اقسـام عـدالت، عـدالت      كه يكى از مهـم  اگرچه باختصار اين موضوع را يادآور شوم
و گسـترده و   عدالت اقتصادى) است، كه تـاثير بسـيار ژرف   معيشتى و حياتى (و به تعبيرى،

هـا، و   و تعليم و تربيت انسانمه شئون مادى و معنوى زندگى انسانى، بسيار بنيادين آن، در ه
  ). 1390(حكيمي، » ترديدى و تسامحى نيست گونه انسان، درخور هيچ انسانى  رشد الهى 

نويسد ازحضـرت   مي آورد و او بر اساس بنياد فكري تفكيك، از سخن معصوم دليل مي
 (اگـر در ميـان   »ان النـاس يسـتغنون اذا عـدل بيـنهم    « :جعفر صادق(ع) رسيده است كه امام
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گشـايد كـه    گردند). سپس زبان به انتقـاد مـي   مى  نياز  مردمان به عدالت رفتار شود، همه بى
ــگفتى    ــه صــورتى ش ــوزه ب ــن آم ــه     اي ــروان ائم ــژه پي ــه وي ــلمين، ب ــوم مس ــزد عم آور، در ن

پردازنـد و    نمـى  در اين باره  مورد غفلت قرار گرفته است و محققان به بحث معصومين(ع)،
  ).1385خورد (حكيمي،  سخن معصوم به چشم نمىاى نيز به اين  اشاره

حكيمي با استفاده از احاديث و روايات، عدالت را باعث دوام نيرو و نفوذ قدرت حكام 
اعـدل! تَـدم لَـك     :فرمايند داند، چنان كه امام علي (ع) ميو نظام يافتن و ثبات حكومت مي

به اعتقاد حكيمي، كمـك  ). 495 :1384دادگر باش تا قدرتت دوام يابد) (حكيمي،  القدرةُ (
كردن به حكومت غير عادل در نظام اسلامي ممنوع و به مثابـه همكـاري بـا ظـالم اسـت. او      

  :كندبراي مستند ساختن ادعاي خود به اين حديث از امام صادق (ع) اشاره مي
گونه حرام از ولايت و فرمانروايي ولايـت والـي سـتمگر اسـت، و ولايـت واليـان        و اما

ترين آنـان برسـد، در هـر    برجسته او و پيروان والي و كساني كه پايين تر از آنانند تا به پايين
كنـد. و كـار كـردن    هاي ولايت، بر كساني كه آن والي بر آنان فرمانروايي مـي بابي از باب

كردن با ايشان به عنوان والي، حرام و تحريم شده است، و هر كس كه براي ايشان و كسب 
  ).535 – 534  :1384كم يا زياد همكاري كند معذب خواهد شد (حكيمي، 

اى تحقـق نيابـد و    در جامعـه   اجتمـاعى  و  سياسى، قضـايى  به اعتقاد حكيمي، تا عدالت
شـادخوارانه و اترافـى بريـده    هـاى   امـوال تكـاثرى و تصـرف    دست صاحبان نفوذ از تملك

ها تحقق نخواهد يافت، زيرا كه جمع ميـان دو ضـد،     زندگى توده نشود، عدالت معيشتى در
  ). 1385(حكيمي، يعني تكاثر و عدالت، ممكن نيست 

  تغيير و انقلاب ) 2-3
دومين محور در انديشه سياسي حكيمي نگاه مثبت او به پديده انقـلاب و تغييـر سياسـي    

دارد كـه در قـرآن كـريم بـه انقـلاب و ابعـاد و اعمـاق آن         در پيام جاودانه بيان مياست. او 
) و انقلاب توحيـدي پيـامبر   88و  83تا  74(آيات » سوره انعام«توجه عميقي شده است. وي 

كيَف أخـاف مـا أشـرَكتُم، و لا تخَـافوُنَ أَنَّكـم      « :كندبزرگ ابراهيم خليل (ع) را مطرح مي
هاي شما بترسم و شـما از خـداي جهانيـان     (چگونه ممكن است كه من از بت» أَشركتمُ باالله

ريـزد، و يـك   بدين گونه ابراهيم (ع)، فرهنگ موجوديت نمرودي را در هـم مـي  «نترسيد). 
-372 :الـف 1382(حكيمـي،  » افكنـد  انقلاب توحيدي بزرگ را، در تاريخ انسـان، پـي مـي   

 :گويـد موسـي كلـيم (ع) نيـز مكـرّر سـخن مـي      كتاب خدا در باره انقلاب حضـرت  ). 373
بـرو كـه او طغيـان     ) (بـه سـوي فرعـون   17(سوره نازعات، آيه » اذهب إلي فرعون إنَّه طغَي«



 105                                                                   93/بهار 26سال هشتم/شماره                 

و لقد أرسـلنا موسـي بĤياتنـا و سـلطانٍ مبـين ألـي       «)؛ 373 :الف1382كرده است) (حكيمي، 
موسـي را (قاطعانـه) بـا آيـات     ) (مـا  24و  23(سـوره غـافر، آيـات    » فرعونَ و هامانَ و قارون

خويش، و منطقي كوبنده و روشنگر، به سوي فرعون و هامان و قارون (براي كوبيدن آنان) 
روانه كرديم). رويكرد انقلابي حكيمي را حتي در واژگاني كه براي ترجمه آيات انتخـاب  

  توان مشاهده كرد. كرده است مي
هـاي  هـاي مختلـف انقـلاب    گونـه شـود كـه بـه    حكيمي آيـاتي از قـرآن را يـادآور مـي    

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشاره دارند و به نظر او، انقلاب كامـل آن اسـت كـه در آن    
قـرآن  « :سه طاغوت سياسي (فرعون)، فرهنگي (هامـان) و اقتصـادي (قـارون) سـقوط كننـد     

هـا هنگـامي دسـت بـه     كريم، الگوي يك انقلاب كامل را مطرح ساخته است. چون جامعـه 
زنند كه زير بار سنگين ستم خرُد شده باشند. و براي تعميق ستم و فراگير ساختن ب ميانقلا

آن (استبداد و استثمار)، بايد سه طاغوت پديد آينـد و متحـد گردنـد. و انقـلاب واقعـي آن      
  ).375 - 374  :الف1382(حكيمي، » است كه اين سه طاغوت را از ميان بردارد

دارد كـه در مقابـل ظلـم سياسـي، اقتصـادي و       ن اظهار ميحكيمي با اشاره به آيات قرآ
فرهنگي درنگ جايز نيست و نبايد به فاسقان و بدكاران مهلـت داد تـا بـر حركـت ظالمانـه      
خود اصرار ورزند و جامعه اسلامي را هر چه بيشتر به نابودي كشانند. بلكه حركتي انقلابـي  

او بـه نقـل از   عه اسلامي تحقـق يابـد.   لازم است تا زمين از وجود بدكاران پاك شود و جام
در آرزوي انقلاب باشيد، زيرا در انقلاب است كه جبـاران   :گويد امام جعفر صادق (ع) مي

شوند و زمين از لوث وجود فاسقان (انواع متجاوزان به حقوق (سياسي و اقتصادي) نابود مي
). 375  :الـف 1382گردد (حكيمـي،  ) پاك ميها ارزشجامعه و مردم و شكنندگان حرمت 

كنـد، توجـه   هاي اجتماعي مؤمن را بيان ميوقتي ويژگي الحياه حكيمي در جلد اول كتاب
هـا را فـراهم    هاي الهي و ايستادن در نقطـه اوج مبـارزه و درگيـري بـا طـاغوت      فرد به هدف

  داند. مندي از تطور و تكامل اجتماعي ميكننده فرصت بهره
كند، و فـرد را  واحد، فرد و اجتماع هر دو را تربيت مي اين تطور عاملي است كه در آنِ

آورد، بلكه او را به تنهايي امت ... به صورت جزئي پيوسته و جوش خورده با اجتماع در مي
تـوانيم آن را  كنـد، كـه مـي   سازد. بدين ترتيب آدمي تولدي دوباره پيدا مـي و اجتماعي مي

كند، و بـراي  جوديت براي خير مردمان تلاش ميبناميم. و با اين تولد و مو» تولد اجتماعي«
هـايي را تحمـل    خيـزد، و مسـئوليت  تحقق يافتن هدفهاي نيك و سودمند به كوشش بـر مـي  

گذارنـد. و در ايـن هنگـام    كند كه زمانه و اوضاع و احوال و اعتقـادات بـر دوش او مـي    مي
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  ). 311-310  :1363گردد (حكيمي، است كه مسئوليت و مأموريت و تعهد او شكوفا مي
كه تفكر انقلابي محمدرضـا حكيمـي را بيشـتر بشناسـيم، لازم اسـت از كتـاب        براي آن

نام ببريم كه در آن رهبـري امـام خمينـي و انقـلاب اسـلامي       تفسير آفتابديگر او با عنوان 
» ايمرد اسطوره«مورد توجه قرار گرفته است. حكيمي در اين كتاب از امام خميني با عنوان 

برد كه توانسته است رسالت الهي خود را در قبال انقلاب اسـلامي تحقـق بخشـد    ام ميقرن ن
 گيري ). حكيمي در عين حفظ مواضع انتقادي خود، در فرايند شكل391  :1357(حكيمي، 

  انقلاب اسلامي ايران و تأسيس جمهوري اسلامي با آثار خويش نقش مؤثري ايفا كرد.
  صالححكام الهي و حكومت ) 3-3

داند كـه حـدود   در جلد اول الحياه به تبعيت از قرآن، حكام الهي را كساني ميحكيمي 
ايشـان و سـپس    دهنـد. پيـامبران، اوصـياي   خدا را جاري و اوامر او را در زمين گسترش مـي 

). 454 :1363كساني كه شايستگي نيابت آنان را پيدا كنند در شمار اين حكامند (حكيمـي،  
آورد كه در آن به والـي، وظـايف او، و ضـرورت قبـول و     ام صادق را مياو اين سخن از ام

 :حمايت از والي عادل اشاراتي شده است

ولايت مشروع، ولايت والي كاملاً عادل است، كه خدا به شـناختن او و حاكميـت او و   
كار كردن با او فرمان داده است. پس چون والي، والي عادل بدين گونه شد، قبـول ولايـت   

رف او و عمل كردن با او و مدد رساندن به وي در كار ولايتش حلال اسـت، همچنـين   از ط
كسب كردن با آنان نيز حلال است. و از آن جهت چنين است كـه ولايـت حـاكم عـادل و     

ميرانـد.  كند، و هر ستمگري و جـور و تبـاهيي را مـي   واليان او، هر حق و عدالتي را زنده مي
ــاور وي در حكــومتش باشــد، در   پــس كســي كــه در تقويــت حكومــت وي  بكوشــد و ي

فرمانبرداري از خدا كوشيده و دين خود را نيرو بخشيده است. (و در حكومتي كـه عـدالت   
  ).521 :1384نباشد، كار به عكس است) (حكيمي، 

بنيانگذاري حكومت الاهي، و تقويـت كـردن   « :كندگيري ميحكيمي نهايتاً چنين نتيجه
حاكميت دينيِ جانشينان خدا در زمين، هدف اجتماعي عالي و نهايي دين است. و اسـتقرار  

هـاي سـعادت و    يافتن حق، و پايـداري عـدل، و گسـترشِ احكـام خـدا، و پديـد آوردن راه      
  ).455 :1363(حكيمي، » خوشبختي براي انسان، همه و همه، در گرو همين حاكميت است

، تربيتالف) :دامع بشري به دو چيز نياز دارنوجكند كه  او در كتاب جديدش اشاره مي
؛ و ايـن دو در تعامـل بـا    ساختن جامعـه صـالح   ، يعنيياستو ب) سفرد صالح يعني ساختن 

براي آن صد شاخصه او با تاكيد بر ضرورت ايجاد حكومت صالح،  .كنند يكديگر عمل مي
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شـمارد و از آن جملـه، اعمـال زور و سـركوب را      ردي و اجتماعي را برمـي هاي ف در عرصه
هـاي دينـي را متضـمن     خواند. او در مقدمه اين كتـاب حكومـت   مغاير با چنين حكومتي مي

يك فايده مهم، يعني تعليم و ترويج دين، و يك خطـر بـزرگ، يعنـي امكـان عـدم تحقـق       
). 1391دانـد (حكيمـي،    لا سـالم، مـي  انتظار سترگ حاكميت والاي انساني و مديريت كـام 

ي آن اسـت كـه او بـه صـورت مشـخص      نقطه ضعف بحث حكيمـي دربـاره حكومـت اله ـ   
يابد و چه مكانيزمي براي نصـب  گويد در دوران غيبت، اين حكومت چگونه تحقق مي نمي
هاي حكومتي و انجام وظايف ايشان وجود دارد. بحـث او در حـد كليـات بـاقي مانـده       رده

  است. 
  گيرينتيجه

ناميده اسـت، ريشـه    مكتب تفكيك يا مكتب معارفي خراسان حكيميمحمدرضا آنچه 
در يك نگرش ديرين در تاريخ تفكر شيعه دارد. فقها، محدثان و متكلمان بسـياري بـر ايـن    

صـورت  هاي فلسفي يا عرفـاني تفكيـك    اند كه بايد ميان معارف وحياني و داده عقيده بوده
در مكتب تفكيك تـأملات نظـري بـر مباحـث اعتقـادي      پرهيز كرد.  ها نآو از آميختن داد 

متمركز است و مباحث اجتماعي و سياسـي در حاشـيه قـرار دارنـد. از همـين رو، راجـع بـه        
 هـا هاي سياسي مكتب تفكيك مطالب مستقيم و واضحي موجود نيست. اين ديدگاهديدگاه

 انـد؛ و بنيانگـذاران مكتـب و ادامـه     تـه مورد توجه قرار گرفبسيار اندكي در كتب و مقالات 
انـد. بـه همـين جهـت در ايـن      دهندگان آن كمتر در بـاره سياسـت بـه تفصـيل سـخن گفتـه      

پژوهش، تلاش بر آن بوده است تا از لا به لاي آثار معتقـدين بـه ايـن مكتـب و نيـز مـنش،       
  اعمال و رفتارشان، رويكرد سياسي ايشان استخراج شود. 

تفكيكيان در عمل، بسـيار متنـوع بـوده اسـت و از مشـاركت در مبـارزات       رفتار سياسي 
گيـرد.  نشـيني و حتـي يـافتن توجيـه بـراي اسـتمرار نابسـاماني را در بـر مـي         سياسي تا گوشه

تـوان  هاي سياسي به چند گروه ميگيريعلاقمندان به مكتب تفكيك را از نقطه نظر موضع
هـاي سياسـي   درجـات گونـاگون در فعاليـت    هـا بـه  نخست، برخي از تفكيكـي  :تقسيم كرد

اند. زرآبادي يك چندي به حمايـت   كردههاي اصلاحي همراهي شركت داشته و با حركت
ــا ايفــاي نقشــي فعــال   ــه از مشــروطه برخاســت و شــيخ مجتبــي قزوينــي ب تــر در سياســت، ب

 جويي و همراهي با امام خميني گراييـد. نسـل متـأخر مكتـب تفكيـك نيـز در حـوزه        مبارزه
  جعفر سيدان، هللا است، چنان كه محمد رضا حكيمي، آيتسياست مشاركت بيشتري جسته

. علي مرواريد و ميرزا جواد آقا تهراني به همراهي با انقلابيـون روي آوردنـد   حسن هللا آيت
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ل سياسـي از خـود علاقـه    مد رضا حكيمي به پردازش نظري مسـاي البته از اين ميان، تنها مح
  ه آن هم به اصول كلي مربوط به جامعه مطلوب و عدالت محدود مانده است. نشان داده ك

گيــري يــا گزينــي از سياســت روي آورده و موضــعبرخــي از تفكيكيــان بــه دوري  دوم،
نشـيني و انـزوا   گوشـه اند. ميرزا مهدي اصفهاني از اين جمله است كه  فعاليت سياسي نداشته

دان به تفكيك با هرگونه حركت اصلاحي و انقلابي اختيار كرده بود. سوم، گروهي از معتق
از ايـن   1332مـرداد   28هاي شيخ محمود حلبي بعد از كودتاي  اند. فعاليت مخالفت ورزيده

نوع است. او كه از هر نوع حركت سياسي و اصلاحي سرخورده شده بود، انجمن حجتيه را 
ه حال هدف خود يعني ظهـور امـام   براي مبارزه با بهائيت بنياد نهاد و گسترش ظلم را مفيد ب

  دانست. غايب مي
دهـد كـه مكتـب تفكيـك از دسـتورالعمل سياسـي معينـي         اين تنـوع نظـرات نشـان مـي    

اي را به دنبـال نيـاورده اسـت.     شناسي ويژه آن نظريه سياسي ويژه برخوردار نيست و معرفت
ر حـوزه  كنـد كـه مكتـب تفكيـك نظـرات مشخصـي د       مرواريد اشـاره مـي   الله مهديا آيت

سياست ندارد و در برخي مسائل سياسي و اجتماعي، مانند امر به معروف و نهـي از منكـر و   
 -عدالت معتقد بـه همـان احكـام اسـلامي اسـت كـه از ابتـداي اسـلام ابـلاغ شـده و اسـلام           

ورزد كه احكـام سياسـي و    بند بوده است. وي تاكيد مي به آن پاي -مخصوصا مذهب تشيع
شـود،  با فقه سياسي و مكتب تفكيك به حوزه فقه سياسـي وارد نمـي  اجتماعي مرتبط است 

مهدي مرواريـد).   لها كند (مصاحبه با آيتهاي اعتقادي اسلام را مطرح مي بلكه بيشتر بحث
رسد كه يك نقطه اشتراك كلي در ميان تفكيكيان وجود داشته باشد  با اين حال، به نظر مي

فقيهان است، بدان معني كه آنـان مجتهـد اعلـم را داراي نـوعي     و آن اعتقاد به ولايت عامه 
دانند. جزئيات اين  زعامت ديني و سياسي و حتي برخوردار از ولايت نسبت به ساير فقها مي

  باور كلي البته توسط تفكيكيان مشخص نشده است.
در پايان لازم به ذكر است كه مكتب تفكيك اساساً مكتبي در بـاب روش اسـت و ايـن    

شناختي نه تنها به نظرات و منش سياسي واحدي منجر نشـده اسـت، بلكـه در    ديدگاه روش
منــدان بــه مكتــب، ترغيبــي بــراي ورود نظــري بــه مباحــث سياســي هــم مــورد بيشــتر علاقــه

ي عقلـي و  ها روشرسد كه مخالفت متقدمان مكتب تفكيك با برنيانگيخته است. به نظر مي
ي نقلي سبب شـده اسـت   ها روشو بسنده كردن به  ها وشرجويي متأخران آن از اين كناره

مندان به اين مكتب نتوانند به ظرائـف و دقـايق سياسـت بپردازنـد. آنچـه در سـاير       كه علاقه
انديشمندان شيعي مانند آيت االله نائيني، امام خميني و محمد باقر صدر منجـر بـه ارائـه يـك     
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حالي اسـت كـه نظـر قـائلان بـه مكتـب       نظريه سياسي شده امتزاج نقل و عقل است. اين در 
تفكيك مبني بر اكتفا كردن به آيات و روايات سبب شده است كه كوششي براي پردازش 

ها به سياست يا در حد كليـات   هاي سياسي خود صورت ندهند و توجه آنجزئيات ديدگاه
مـل از  باقي بماند، يا فقط به مداخله موردي در سياست روز منحصر باشد و يـا بـه دوري كا  

  .سياست منجر شود
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